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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفلسفة علم، 
  180 -  163 ، صص1390سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان 

  1شناسانه به فلسفة علم رهيافت جامعه
  *نواب مقربي

  چكيده
   ةو نيرومند از شناخت بشـري تـا ده ـ   ،اي جدا، جدي  حوزهمنزلة  بهشناسي علم   جامعه
 ،ولي از حدود اوايـل آن دهـه  . هاي فيلسوفان نداشت  حضور پررنگي در مناقشه 1970

اين . اي فزاينده به اين حوزه از شناخت بشري روي آوردند  گونه بهبسياري از فيلسوفان 
هاي مهمـي را پشـت     حوزه از آن زمان تاكنون پيشرفت بزرگي كرده است و دگرگوني

 شـود  سـعي مـي   ،شناسي علم  جامعه با تمركز بر ،نيز حاضر ةمقالدر . سر گذاشته است
 هـاي اخيـر    آن در سـده    ةآن و نمايندگان و آثار عمد   ةصر سازنداهاي اصلي و عن  لفهؤم

اي است كه دادوستد اسـتواري را بـا فلسـفه      شناسي علم حوزه  جامعه. انده شودبازنماي
انـد، در تـاريخ     شناسي علم مطرح شده  جامعهكه در  ائليمساي از   پاره. كرده است آغاز

شناسـيِ   هجامع ـ تـر   دقيـق   عبـارت   يا بـه  علم، شناسي  جامعهولي  ،اند  علم نيز مطرح بوده
در مدعاي اصـلي  . علم است   ةفلسفجانشين    ةيا رشت ،جانشيني مدعي ،شناخت بشري

آنچه موجـب   ،شود  رويدادهاي علمي ميموجب بروز حاضر اين است كه آنچه    ةمقال
ي ديگر باور كننـد كـنش و واكـنش نيروهـاي       ا  جاي نظريه  اي را به  شود مردم نظريه  مي

اي متكـي بـه دسـتاوردهاي      اجتماعي است و در هيچ دوره كنشيعلم . اجتماعي است
كـه   كننـد  شكلي جدا و منفرد كـار نمـي   بهدانشمندان . نيست نبوده و فردي دانشمندان

هـا، رفـع       بلكه خود محصـول مناقشـه   ،شوند  هاي جديدي در علم   باعث پيدايش دوره
. هـاي اجتمـاعي ديگرنـد     و عامـل  ،هـاي قـدرت    ها، نابرابري  مراتب  ها، سلسله  اختلاف

گرفتن تأثير ساختار واقعـي   اديدههاي اجتماعي علم و ن  ترديدي نيست كه تأكيد بر جنبه
تقرير مباحث عمـده در  فقط حاضر    ةمقالهدف . بسياري دارد   افراطيجهان، پيامدهاي 

  .طلبد مي، مجال ديگري بررسي آنشناسي علم است ولي نقد و   جامعه

                                                                                                 

گروه  ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسلامي ،و مسائل كلامي جديد دين ةفلسفكلام ـ   يدكتردانشجوي  *
  nawabmogharebi@gmail.com ، اصفهان، ايرانفلسفه

  27/9/1390 :تاريخ پذيرش ،21/6/1390: تاريخ دريافت
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نيرومنـد، اصـل   برنامـة  شناسي علم، رابرت مرتون،   علم، جامعه   ةفلسف :ها واژه كليد
ــاني، شــيو تقــارن،  زيســت، زنــدگي    ةتوليــد امــور واقــع، ويتگنشــتاين، بــازي زب

  .آزمايشگاهي
  

  علم» قديمي«شناسي   رابرت مرتن و جامعه. 1
عمـومي     يعنـي مطالعـة   شناسـي،  جامعه رسد  نظر مي  به ،رو اين از است؛ اجتماعي كنشيعلم، 

  .يمزينبرگ پديدهبراي فهم اين بايد كه است اي   رشتهساختارهاي اجتماعي بشري، 
شناسـي علـم و     براي مدتي جامعـه . بيستم پديد آمد   ةدر اواسط سد» شناسي علم  جامعه«
ها در اين   اي كه سال  گذار اين رشته و چهره  بنيان. يكديگر داشتند علم تعامل اندكي با   ةفلسف

  .بود )Robert Merton(توجه بود رابرت مرتن  مركززمينه 
سـاختار     ةشناسي متداول بود كـه دربـار    همان جامعهْ بنياد در» مرتني شناسي علم  جامعه«

 ي علم»هنجارها« مرتن آنچه را ،1940   ةدر ده. شد ميه گرفتكار   علم و تكامل تاريخي آن به
)norms of science(، هـاي علمـي     هاي بنيـادين كـه بـر جامعـه      اي از ارزش  مجموعه يعني

  :اند از  اين هنجارها عبارت. ناميد، مشخص و معين كرد  مي ، كنند  حكومت مي
  ؛)universalism( نگري  گسترده. 1
  ؛)communism( اشتراكيت. 2
  ؛)disinterestedness( طرفي  بي. 3
 .)organized skepticism) (Merton, 1973: 42( يافته  سازمان شكاكيت. 4

   ةيـا سـابق     هـاي شخصـي و زمينـه     گويـد ويژگـي    اي است كه مي  نگري انديشه  گسترده
اشتراكيت مسـتلزم  . اند  هاي آن شخص نامربوط  هر شخص به ارزش علمي انديشه   اجتماعي

توانند در كار خـود از    همگان مي. هاست  هاي علمي و پيامدهاي آن  مالكيت همگاني انديشه
. نيست غدغنانگليسيان  اي بهره ببرند؛ دستيابي فرانسويان به دستاوردهاي  علمي   ةهر انديش
   ةهاي بعدي مرتن آن را محل ترديد قرار داده اسـت ايـن انديش ـ    طرفي كه انديشه  هنجار بي

كشد كه دانشمندان بايد به سود هدف علمي مشتركي كار كنند نـه بـراي     بنيادي را پيش مي
 اي اسـت كـه    يافتـه الگـوي اجتمـاعي گسـترده      شكاكيت سـازمان . رسيدن به سود شخصي

آزمون    ةكند و به بوت  اعتماد بپذيرد جرح و نقد مي روي كه از آن   جاي  هاي علمي را به  انديشه
ولي اهميت ايـن   ،افزايد مي فروتني را نيز به فهرست هنجارهاي خود مرتن گاهي(افكند   مي

  .)هنجار كمتر است
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بزرگ ديگري را نيز    ةمرتن انديش. اند  بخشي از تبيين مرتن از علمفقط اين چهار هنجار 
ايـن  . كـرد معرفـي   ،منتشـر شـد   1957بار در   كه نخستين ،)و خواندني(اي مشهور   در مقاله

مـرتن  . دسـت داد   در علم بـه  )reward system(انديشه تبييني است كه مرتن از نظام پاداش 
بـراي ايـن امـر    ويژه تقـدير    ، به)recognition( ادعا كرد كه نظام رايج پاداش در علم، تقدير

مرتن مدعي بـود كـه   . اي علمي دست يافته است  بار به انديشه نخستين است كه كسي براي
اي منتشـر    كه انديشـه   همين ،حق مالكيتي است كه در علم پذيرفته شده است ولييگانه اين 

در بهترين حالت، پاداش . شود  گرديد، برطبق هنجار اشتراكيت، بدل به ملك علمي مشاع مي
هايي   گذاري كه ما نام چنان ؛اش بگذارند  نامش را بر انديشه از وي  پس دانشمند اين است كه

 بينـيم   و قـانون بويـل مـي    ،هايي چون داروينيسـم، ثابـت پلانـك     از اين دست را در انديشه
)Merton, 1957(.   

 زيـرا تـاريخ علـم پـر اسـت از      ؛كرد كه اهميت تقدير آشـكار اسـت    مرتن استدلال مي
هـايي كـه اغلـب بسـيار تلـخ و زننـده         سر حق تقدم درگرفته، مشاجره هايي كه بر  مشاجره

. انـد   گاني حسود بوده هاي درگير هميشه بازند  نبايد چنين فرض كرد كه طرف ،البته. اند  بوده
نيوتون با هوك . جنگيد  هاي گوناگون خود مي  سر تقدير از انديشه چنگ و دندان بر گاليله با

)Hooke( سر اختـراع حسـاب جامعـه و     نيتس بر  سر قانون عكس مربع جاذبه و با لايب بر
شـيوه ادامـه پيـدا    ن هما  هفدهم تا به امروز به    ةاين الگوي رفتار از سد. داشت فاضله جدال
تازگي در جـدال ميـان رابـرت      كه به علايق ملي اغلب عامل مؤثري است، چنان. كرده است

سر كشف  فرانسوي بر) Luc Montagnier(ييِِ   تان  و لوك مانامريكايي  )Robert Gallo(گلو 
استثناهايي نيز در اين تمايل كلي  ،البته. شود  مشاهده مي 1983در  )HIV( وي  آي  ايچبيماري 

گونـه   بسيار مؤدبانه و محترمانه و عاري از هر   ةاين استثناها مناقش مشهورترينِ :وجود دارند
   ةسـر نظري ـ  بـر  )Alfred Russel Wallace(چارلز داروين و آلفرد راسل والاس جدال ميان 

رسـد دو    نظـر مـي    ولي هنگامي كه بـه . نوزدهم است   ةانتخاب طبيعي در سد بر مبتنيتكامل 
 سر حق تقدم بـا  اند روند عادي اين است كه بر  اي رسيده  زمان به انديشه  دانشمند تقريباً هم
هـا    اي كه در اين مناقشه  گويد، تب و تاب اخلاقي  كه مرتن مي چنان. كنند  يكديگر جدال مي

دهـد معيـار     د، نشان مـي ناز جانب كساني كه ربط مستقيمي به آنان ندار يشود، حت  ديده مي
  . اي در ميان است  بنيادي اجتماعي

هـاي    كرد كه نظام پاداش علمي اغلب بـراي تشـويق و ترغيـب انديشـه      مرتن استدلال مي
وار   ماشين هولي اين دستگا. كند  خود چيز خوبي است، كار مي  خودي  نوآورانه و مبتكرانه، كه به
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دانشـمند بـر      ةويژه هنگامي كه آرزوي كسب پاداش در مخيل  كار نكند، بهدرست ممكن است 
رفتارهـاي  را و افت ـ ،علمي، بهتـان ـ  ادبي سرقتتقلب،  در اين ميان .هرچيز ديگري غالب شود

مرتن بر اين باور بود كه تقلب در ميان اين رفتارها بسـيار  . شوند  ميديده هستند كه » منحرفي«
تقلـب  . نـد تر  رايـج از همـه  بيشتري دارد و بهتان و افترا رواج علمي ـ  ادبيسرقت نادر است، 

كننـد و    ميشان مراقبت يها  زيرا دانشمندان در ميان خودشان سخت از انديشه ؛بسيار نادر است
. يافتـه اسـت    نيز ناشي از شكاكيت سـازمان  حدي تاطلبي آنان و   ناشي از جاه حدي تااين امر 
ترين كاري است كـه در    ولي بهتان و افترا معمول ،دهد  علمي نيز گاهي روي ميـ  ادبيسرقت 

از شـكل خاصـي   ـ علمي  ادبي سرقتاتهام . شود  رفتارهاي منحرف دانشمندان رقيب ديده مي
واقعـي اسـت   سـرقت  تـر از    اين اتهام بسيار شـايع  ،ست كه با سازمان پاداش پيوند داردا افترا

)Merton, 1973: ch. 2(. اي دسـت    زمان بـه انديشـه   رسد دو دانشمند هم  نظر مي  هنگامي كه به
قـانوني و   ،مـن كنايه ادعا كند كه اگرچه كشـف   ست كه كسي باا اند، آسان و اغلب مفيد  يافته

از چيـزي   Zولي چندان تصادفي و اتفاقي هم نيسـت كـه پروفسـور     ،بنابراين پذيرفتني است
 Zگذشــته از ايــن، پروفســور . پــرده برداشــته اســت ،زمــان تقريبــاً در همــان ،بســيار مشــابه

اي كه چند ماه پيش ايراد كـردم برداشـته و در     هاي متعددي طي سخنراني غيررسمي  يادداشت
هـايي كـرده و خواسـته      از دانشجويان پيشينِ مرا در تنگنا گذاشته و از او سـؤال  يكي ،خلوت

ن ا، يا هوادار Zپروفسور . و ادعاهايي از اين قبيل.. . ايم كه  است بداند كه ما چگونه موفق شده
  .دهند  مقابل به همين شيوه پاسخ مي او نيز در

كه آن نوع تقديري كه منجر بـه  ع اين امر واق   ةآوري دارد دربار  مرتن همچنين بحث تأسف
هـاي    قـانون . گيـرد   اي معدود از دانشمندان تعلق مي  به عدهفقط شود   اعطاي پاداش در علم مي

پيامـد ايـن امـر    . دسـت آورد   هاي ثابتي وجود ندارد كه هركسي بتواند پاداشي به  كافي و قاعده
 mania to( ]و غيـره  ،كتـاب، مقالـه  [انتشـار   همچون جنون ،تري از انحراف  خفيف هاي  شكل

publish(، خود را    ةپاافتاد  هاي پيش  توانند اميد ببندند انديشه  كه نمي  معمولي يدانشمندان. است
هاي   توانمندي   ةعرضجانشين وار را   كنند، انتشار ديوانه   چون كشفي بسيار مهم و جهاني عرضه

  .)Merton, 1957( كنند  واقعي مي آوردن تقدير دست  واقعي خود و به
روي   هـيچ   گمان امري واقعي است و شيوع آن در فلسفه نيـز بـه    هرچند جنون انتشار بي

صـحيح  رسد كه تحليل مرتن از اين موضوع كاملاًً   نظر مي  كمتر از علم نيست، ولي چنين به
ديگـري دل   e = mc2   ةض ـتواننـد بـه عر    كه نمي) و فيلسوفاني(حال، دانشمندان   هر  به. نيست

جزئي مسائل روي  كوچكي از افراد دارند كه همگي بر   ةواقعي در جامع يببندند اغلب مقام
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توانـد عامـل مهـم      اي كوچـك از همكـاران مـي     در جامعه يتقدير حت. كنند  مشابهي كار مي
در علاوه   به .كند  تحليل كوهن از علم عادي اين امر واقع را تأييد مي. تشويق و ترغيب باشد

اي   ها به راه سـاده  ها و ميل شديد آن  هاي اداري دانشگاه  كه دستگاهتوجه كرد بايد اين مورد 
مثلي انگليسي وجود ال ضرب. براي ارزيابي ميزان توليد علمي و فلسفي در اين امر تأثير دارد

  ).يا منتشر كنيد يا بميريد( publish or perish: خوبي گوياي اين امر است  دارد كه به
كنـد كـه مـا بايـد چهـار        مي پيشنهاد ،)Norman Storer( ويراستار آثار مرتن، نورمن استورر

كه اين موتـور  » نيروي برق«بينگاريم و نظام پاداش را همچون » موتور«هنجار مرتن را همچون 
اجتمـاعي را توصـيف    هنجارهـا سـاختار رفتـار   ). Merton, 1973: 15(آورد   را به حركت درمي

ولـي  . كنـد   ها تشويق و ترغيـب مـي    كنند و نظام پاداش، مردم را به مشاركت در اين فعاليت  مي
كه مرتن خود يادآور شـده اسـت،    چنان. نسبت ميان اين دو پاره از داستان چندان روشن نيست

يم كه اگر تحليل توانيم بدان  ، نميدرواقع. كشمكش باشد نظام پاداش ممكن است با هنجارها در
رسـد    نظـر مـي    بـه . ماند  طرفي برجاي مي  چيزي از هنجار بي چهمرتن را از نظام پاداش بپذيريم 

  .طلبي و سود شخصي است  اي خاص از جاه  بلكه گونه ،طرفي  رسيم نه بي  چيزي كه به آن مي
و ايـن انديشـه   يافتـه وجـود دارد    شكاكيت سازمان   ةدر انديش اي از حقيقت مايه ،گمان  بي

جـا   ايـن  ولي در. شود  م ديده ميسيمپريسا   خاماي را دارد كه در ادعاهاي   شهودي   ةهمان جاذب
اندازه به بـازنگري در باورهـاي    از   بيش   ةگويد علاق  رو شويم كه مي  كوهن روبهادعاي بايد با 

باور بود كه آنچه مـا در علـم    اين كوهن بر. آورد  بار مي  نابساماني بهدر علم بنيادين آشفتگي و 
يابيم تعادل ظريفي ميان اعتماد و شكاكيت، ميان گشودگي فكري در برابر انتقاد و جزميـت    مي

  ).Kuhn, 1963: 245( است
سـاختار علـم يافتـه       ةاي دربـار   همه، در تحليل مرتن الگوي مناسبي براي نظريـه   اين با
م كه دانشمندان تك و يابي  هايي را مي  ها و انگيزه  مرتن، توصيف پاداش   ةما در نظري. شود  مي

كه چگونـه ايـن رفتارهـاي     بينيم از اين  كند و تبييني را مي  انگيزاند و تشويق مي  برميجدا را 
  . آورند  اجتماعي علم را در سطوح بالاتر پديد مي   ةهاي مشخص  جداگانه جنبه

شناسند،   شناسي علم مي  جامعه» قديمي«اغلب همچون سبك شناسي علم مرتن را   جامعه
هـاي    ولـي بعضـي انديشـه   . سال پيش كنار گذاشته شـده اسـت   30يعني سبكي كه حدود 

ويژه در تحليل او از نظام پاداش در علـم، هنـوز وجـود      شناسي مرتن، به  سودمند در جامعه
دهد، البته نه با آن   اه خود ادامه ميشناسي در سنت مرتني همچنان به ر  وانگهي جامعه. دارند

  .يابيم  تر مي  هاي جديد  اي كه در رهيافت  شدت و حدت و جاذبه
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  نيرومند    ةپيدايش برنام. 2
 ،در ايـن دوره . بـه اوج رسـيد   1970   ةو در ده ـ يافتشناسي علم دگرگون شد، توسعه   جامعه

شـناخته   جدا» جديد«از » يمقد«شناسي   كار جامعه ،اغلبآن    ةمحك و معياري هست كه برپاي
ساختار اجتماعي و جايگاه اجتماعي علم را چونان كل توصـيف  قديم  شناسي جامعه. شود  مي
شناسـانه توضـيح     جامعه   ديدگاه كرد كه باورهاي اجتماعي خاص را از  ولي تلاش نمي ،درك مي
شناسـانه را در    هـاي جامعـه    انـد روش   شناسان تـلاش كـرده    جامعه ،در رهيافت جديدتر. دهد

كه چرا دانشمندان چنين و چنان باورها را دارند، چـرا دانشـمندان چنـين و چنـان      توضيح اين
  .كار برند  شود، به  كه چگونه تفكر و عمل علمي طي زمان دگرگون مي كنند و اين  رفتار مي

نيـز سـخت    شناسي جديدتر علم  ولي جامعه. در اين توصيف معيار، حقيقتي نهفته است
شناسـي علـم اخيـر همچنـين       جامعـه . است ،هنجارهاي معقوليت   ويژه  هنجارها، به   ةبست  دل

اي از كارهـاي    كم در پاره  دست ،مرتن. هاي علمي دارد  چيستي نظريه   ةديدگاه متفاوتي دربار
 هـا در   نظريـه  ،براساس آن .استم منطقي سيمپريساديدگاهي را پذيرفته كه نزديك به  ،خود

 شناسـي جديـدتر،    جامعـه . بينـي دارنـد    ها هستند كـه توانـايي پـيش     اي از تعميم  بنياد شبكه
ناپـــذيري   آزمـــون، ســـنجش   ةدربـــار )wholism(ي ايـــگر  كـــل ،كـــوهن يهـــا دگاهيـــد
)incommensurability(زبان    ةهاي نظرورزانه دربار  و ديدگاه ،مشاهده   ةهاي نو دربار  ، انديشه

عليـه  جنـگ     ةجبه ـ«اي   هـا گونـه    ، ايـن انديشـه  واقـع  در. پـذيرد   با آغوش باز مـي علمي را 
دانان، منتقـدان    بسياري از تاريخ بلكه ،شناسان  جامعهفقط  نهاند كه   شكل دادهرا » پوزيتيويسم

  . اند  بيستم آن را تأييد كرده   ةدوم سد   ةفمينيست، و ديگراني كه با علم سروكار دارند در نيم
آن بودند كه  ولي بر ،پذيرفتند  فيلسوفان را مي هاي ديدگاه اي از  شناسان پاره  جامعه اگرچه

برخي . علم مغاير باشد   ةهاي سنتي فلسفي دربار  دست به كاري زنند كه با بسياري از انديشه
اي كه خشـك و نابـارور شـده و      ، رشتهعلم   ةفلسفجانشين شناسي   كه جامعهاين باورند  بر

 نظر به كه ،منطقي هاي پوزيتيويست. استاند،   فايده احاطه كرده  هايي بي  گرداگرد آن را افسانه
 .شان سنگين شده است افكار بودند، سايه ترين  انتزاعي ترين و  خشك داراي

 strong( نيرومنـد    ةشناسـي علـم، برنام ـ    مشهورترين طرح در اين شكل نوين از جامعـه 

program (اي كـه    رشـته   اين طـرح را گروهـي ميـان   . شناسي شناخت علمي است  در جامعه
هنگان آن او پيش ـ مطـرح كردنـد   1970   ةكانون فعاليت آنان ادينبورو در اسكاتلند بود در ده

اصلي و    ةانديش. بودند )David Bloor(و ديويد بلور ) Barry Barnes( برِي بارنز اي  اندازه  تا
گويـد    مـي » اصل تقارن«. است) symmetry principle( »صل تقارنا« ،نيرومند   ةاساسي برنام
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. بررسي كـرد  كساني و واحدهايي   بايست با كاربست تبيين  مي را رفتاريو  باورنوع  كه هر
انـد و    كنـيم صـادق    باورهايي كه گمان مـي    ةهاي يكسره متفاوتي دربار  ويژه، ما نبايد تبيين  به

بايسـت    اي نمي  ارزيابي ما از هر انديشه. دست دهيم  ، بهاند  كاذب كنيم  باورهايي كه گمان مي
 .تبيين ما از تاريخ و نقش اجتماعي آن انديشه اثر بگذارد   ةبر نحو

گويد كـه باورهـاي علمـي      به ما مي ،مگيريكار ب  علم به   ةاصل تقارن را دربار هنگامي كه
   ةطبق ـْ دانشـمندان . آورنـد   نيروهايي است كه باورهاي ديگر را پديـد مـي   نوع  حاصل همان

توجه  يهاي واقعي و منطق  طرف نيستند كه به چيزي جز داده  اي از انديشمندان نابِ بي  ويژه
كننـد كـه هنجارهـاي      هـايي زنـدگي مـي     مردمان از هر طبقه و از هر صنف در جامعه. كنند  

براي  اي هر جامعه يعني ؛ها دارند  براي تنظيم و ترتيب داده اي  تماعيمحلي و اج   ةشد پذيرفته
را كسي  چهبايد گوش فراداد و كسي  چهكه به  بردن به اين   و پي ،ها، اعمال مخالفت  تأييد داده

هـايي كـه     ايـن هنجارهـا غالبـاً قاعـده    . دارد را ، هنجارهاي خاص خودبايد ناديده انگاشت
  .اند  ظريف و نامحسوس داتينيستند، بلكه عاشوند آشكارا بيان 

 اتصـف . كننـد   زنـدگي مـي  نـامعمولي  محلـي     ةجامع ـدر كه دانشمندان مردماني هستند 
، ديربـاز اند از اعتبار بالا، آموزش و پـرورش طـولاني، پـذيرش      اين جامعه عبارت   ةمشخص
 مطـابق  ،حـال   بـااين . هاي پرهزينه  و پرداختن به سرگرمي ،هاي بدآوازه  زدن به انتخاب دست

دسـت     ةاي است كه در آن هنجارهايي كه آفريـد   علمي جامعه   ةشناسان، جامع  ديدگاه جامعه
هـا   شـوند، باورهـا را برقـرار و از آن     و در كنش و واكنش اجتماعي رعايـت مـي   ندآدميزاد

شـوند بـا     گر يافـت مـي  هاي دي  دانشمندان اغلب به باورهايي كه در جامعه. كنند  حمايت مي
، علمـي اسـت     ةاز هنجارهاي محلي جامع بخشيآميز  نگرند، اين نگاه تحقير  تحقير مي   ةديد

  .هاي بازي است  اين خود يكي از قاعده
دهنـد چـرا دانشـمندان      ميكه توضيح عواملي  نوع تشخيص دهيم كه آنبايد درنتيجه، 

 هسـتند كـه در  عـواملي  همان نوع  ،اند  ساخته شده DNAها از   رسند كه ژن  به اين باور مي
هـاي ديگـر بـه باورهـايي بسـيار        روند كه چگونه جامعه  كار مي  توضيح و تبيين اين امر به

سـبب    بـه را كـه وزش تنـدباد     اي  اي قبيلـه   بـاور جامعـه  اين  ،مثلاً .رسند  متعدد و متنوع مي
باورها برطبق هنجارهاي محلي اسـتدلال  در هر دو صورت، . داند ميبدمهري خداي قبيله 

اي و هنجارهـاي    قبيلـه    ةهنجارهـاي جامع ـ . شـوند   داشته مي   شده و نگه  و توجيه، پذيرفته
فرق دارند ولـي در هـر دو مـورد همـان اصـل كلـي صـدق         يكديگر دانشمندان با   ةجامع
 ـاي  نقش ويژه در تبيين علمي نبايد كه ما مياست توجه كن لازم ،تر از اين  مهم. كند  مي  يراب
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   محلـي    ةدر تبيين باورهاي ديگري كه از هنجارهاي جامع كه ينقش، ميباش قائل عالم واقع
  . گذرند ندارد  درمي

هـا بـا     و نسـبت ايـن نظريـه    ،هاي علمي خاص  نيرومند همچنين در تحليل نظريه   ةبرنام
زيرا  ؛برانگيز از آب درآمد  مناقشه ،ويژه  به ،كاراين . كار گرفته شد بهاوضاع و احوال اجتماعي 

سياسي دانشمندان و جايگـاه آنـان    علايقاي باورهاي علمي برحسب   هدف آن توضيح پاره
 .درون جامعه بود در

ها در علم   ترين انديشه  اي از مهم  كنزي استدلال كرد كه پيدايش پاره  براي نمونه، دانلد مك  
نوزدهم    ةديدگاه نقشي كه اين ابزارهاي آماري در تفكر انگليسي سد بايد از  آمار جديد را مي

 ,Donald MacKenzie( تكامل آدميزاده و پيامدهاي اجتماعي آن داشتند ملاحظه كـرد    ةدربار

 ،كنـد   اي كه تلاش مي  برنامه ؛نژاد قرار دارد اصلاح   ةدر ذيل برنام اي  تا اندازهاين مورد . )1981
بر تكامل آدميزاده  ،اي ديگر از اين كار  پارهبازداشتن توليدمثل و  اي مردم به  تشويق پاره راه از

شـناختي،    هـاي زيسـت    اي از انديشـه   كـرد كـه مجموعـه     كنزي استدلال مي  مك. تأثير بگذارد
طلـب انگليسـي    طلـب و اصـلاح    هـاي متوسـط جـاه     هاي طبقه»علقه«و اجتماعي با  ،رياضي

هـاي علمـي و     انديشه بودن اي پيوند ميان محبوب  حكم كرد كه گونه ،بنابراين. داردهماهنگي 
ايـن پيونـد   . تر از سوي ديگـر برقـرار اسـت     سياسي كلي   واملسو و ع  رياضي خاص از يك

هنگـامي كـه پيونـدهايي ميـان     . كنزي در اين زمينـه محتـاط بـود     ؟ مكاستچگونه پيوندي 
 علـم  شـناس   جامعـه شـوند،    ها برقرار مي  اق سياسي آن انديشههاي علمي خاص و سي  انديشه

اتخاذ سياسي  واملع   ةتفكر علمي برپاي   ةاي دربار  كند كه هيچ تصميم ساده  درنگ اظهار مي  بي
رونـد؛    كـار مـي    در اين زمينـه بـه  » بازتاب«اي چون   هاي استعاري  گاهي اصطلاح. نشده است

تـوان نشـان     گمان گاهي مي  بي. اي اجتماعي است  ي طبقه»ها  علقهبازتاب «هاي علمي   انديشه
ولـي آيـا ايـن    . افتـد   مـي  اجتماعي سودمند   ةاي علمي براي يك طبق  داد كه محبوبيت انديشه

كند يا نه؟ اگر بناست چنين باشد، آيا اين  علمي را تبيين   ةسودمندي بايد محبوبيت آن انديش
 مسـئله ديگري از تبيين؟ ايـن     ةرچند محدود و مشروط، باشد يا گونتبيين بايد تبييني عليّ، ه

 ،هاي اجتمـاعي پيچيـده    اي ابهام بوده است، ولي موضوع تحليل عليّ در نظام  گونه   ةسرچشم
  . ديگري از تبيين نيز مدنظر هست   ةالبته، گون. اغلب امري بسيار دشوار است

دانان سنتي   مخالفت فيلسوفان و تاريخ» ها  علقه«هاي علمي و   انديشه ةكار دربار  اين روش
سـپري   هـا  ة آنكـه دور نبود اي   هاي ورافتاده  محدود به آدمفقط اين مخالفت  .را برانگيخت

ه محـل اسـتناد   هرچند كار كوهن هميش. كار بود  كوهن نيز منتقد اين روش يحت. باشد شده
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 كتـاب  در تر آن پيوند زنند، ولي  كلي كنند علم را به سياق سياسي  ميكساني است كه تلاش 
سـخن چنـداني    علـم  بـر » بيرونـي «تأثير زندگي سياسـي  دربارة  علمي هاي  انقلاب ساختار

كسـي   چهكرد كه   يعني تحليل مي ؛كرد  علم را تحليل مي» دروني«كوهن سياست . گويد نمي
 ،تقدم بيشـتري دارنـد  مسائل كند كه كدام   تعيين ميكسي  چهنويسد،   هاي درسي را مي  كتاب

قـدرت علـم      ةتر را سرچشـم   گيري علمي از تأثيرهاي سياسي كلي  ولي بركنارداشتن تصميم
تر علـم    شناسي تندروانه  مقام كوهن چونان قهرمان اين ميدان، وي جامعهرغم   به. انگاشت  مي

  . داشت  را كه درپي او پديدار شده بود خوش نمي
 بسـياري از  .اسـت  )relativism(ي ي ـاگر  نسـبي نيرومنـد اغلـب قـرين       ةبرنام ـهمچنين، 

 چراكه ؛بودهوشيار  بايدجا  اين ، ولي درگرا خواندن خود ابايي ندارند از نسبيشناسان   جامعه
مقبـول  گرايـي    نسـبي اند كـه معنـاي     چنان متعدد و متنوع آني ياگر  نسبيهاي متداول   تعريف
. برنـد   كـار مـي    همـان معنـايي باشـد كـه مفسـران و منتقـدان بـه       شناسان لازم نيست   جامعه
و  ،ت، دليـل جا اهميت دارند پرواي معيارهاي عقلاني اين كه دريي اگر نسبيهايي از   صورت

در ايـن سـياق   يـي  اگر نسـبي همه اهميت دارد اين اسـت كـه    از  بيشآنچه . توجيه را دارند
. اي از معيارها بر توجيـه باورهـا حـاكم باشـد      يگانه   ةهيچ مجموعجايز نيست گويد كه   مي
بسـتگي  به جايگاه فرد يا ديـدگاه او   ،كار بست يا نه  توان به  معيارهايي را ميچنين كه آيا  اين
مـدعي  نيرومند    ةبرنامگرايانه خواند؛  نسبيتوان   نيرومند را مي   ةاين مفهوم، برنام   ةبرپاي. دارد

اش     هنجارهـاي محلـي     ةسوي هم ـ  اي ندارد كه بتوان آن را به آن  علم هيچ اقتدار ويژهاست، 
درون  تـوان از   مـي فقـط  اند   هنجارها و معيارهايي را كه بر باور علمي حاكم بلكه. تعميم داد

جـوامعي  مـا كـه در   . ديگر هنجارهاي ناعلمي نيز صادق است   ةتوجيه كرد، و اين امر دربار
 درواقـع علـم  «يابيم كه بگوييم   غلبه دارد خود را ناگزير مي ها آنكنيم كه علم در   زندگي مي

چنـين  گفـتن   ،نيرومنـد    ةبرطبـق برنام ـ  ،ولـي . »جهان است   ةبهترين راه كسب آگاهي دربار
تواند اميدوار   نميكس  هيچ. علم چيزي جز بيان هنجارهاي محلي ما نيست   ةچيزهايي دربار

هاي مفهومي دسـت يابـد و     هنجارهاي محلي و دستگاه   ةبيرون هم باشد كه به ديدگاهي در
بهترين است، يعني  درواقعاين دستگاه مفهومي يا اين مجموعه از هنجارهاي محلي «بگويد 

  .»دهد  با جهان وفق ميخود را همه  از اي است كه بيش  آن دستگاه يا مجموعه
نيرومنـد بيـان      ةبگوييم برنام ـه كها در اين زمينه، رواست   اي تفاوت  رغم پاره  بنابراين، به

  . است )justification(و توجيه  )belief(باور    ةدربارنه اياگر  نسبيديدگاهي 
. خودش است   بري ياگر  اعمال نسبيآيد   پيش ميان ياگر  نسبيمشهوري كه براي    ةلئمس  
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. هـايي بينجامـد    پيچيـدگي تواند به   ترديد مي  ولي بي ،هاي گوناگوني دارد  حل  راه مسئلهاين 
اصـول  كاربسـت  . شناسي علـم رخ داده اسـت    جامعه   ةمتأسفانه، اين چيزي است كه دربار

اسـت كـه   شـده  پايـاني    آور بـي   هـاي مـلال    بحثدرگير خودش    ةشناسي علم دربار  جامعه
 مـل واباورها را بايد برحسب ع   ةاگر هم. كند  همچون باري بر دوش اين زمينه سنگيني مي

تـوان از      اي از هنجارهاي محلـي را نمـي    اجتماعي يكساني تبيين كرد، و اگر هيچ مجموعه
شناسـي    هـاي موجـود در جامعـه     نظريه   ةبرتر شناخت، پس دربار» واقعاً«ديدگاهي بيروني 

شناسـان علـم     بيشـتر جامعـه  . اند  ناميده» انعكاس   ةلئمس«را  مسئلهبايد گفت؟ اين   علم چه 
انـد    آنان پذيرفته. كند  هاي خودشان هم صدق مي  انديشه   ةاند كه ادعاهاي آنان دربار  فتهپذير

اين نتيجه . شوند  برطبق هنجارهاي اجتماعي محلي توجيه ميفقط هاي خود آنان   كه نظريه
شناســانه و   رفتــه بــه تمركــز فكــري روش  هــم  مطلــوب اســت، ولــي ايــن موضــوع روي

  . انجاميد  پاياني   بي   ةگون  وسواس
شناسـي علـمِ پـس از مـرتن       اي خاص و پرماجرا از جامعـه   ما بر شاخه ،در اين قسمت

 ،دست بوده  اي ثابت و يك  منظومه» نيرومند   ةبرنام«كه انگار  اين نوشتنتمركز كرديم، هرچند 
   شناسي  نوع جامعه يگانهنيرومند    ةبرنام. اين برنامه تنوع و تكثر فراواني دارد ولي ،آسان است
هـاي اجتمـاعي     نيرومنـد تبيـين     ةگونه كه برنام  درست همان. نيستدر اين دوره پديدارشده 
 1980   ةاي در ده ـ  انـدازه   نهاد، خود آن نيـز تـا  كناري   به 1970   ةعلم را در ده   ةپيشين دربار

 .كناري نهاده شد به

 

  تور  و له وياتانل. 3
 :افكنـيم   نگاهي مي ،شناسي علم اخير  جامعه   ةبه دو اثر بسيار پرآوازه در زمين ،در اين قسمت

يعنـي  ؛ شناسي محـض   است نه جامعه ناختيش  جامعه با رويكردياثر نخست كاري تاريخي 
از اين پـس ايـن   (؛ )1985(استيوان شيپين و سايمون شافر  نوشتةهوا    تان و تلمبةيالوكتاب 

معناي نهنگ  به مقدس كتاباين كلمه در [ خوانيم  يم ناتايولشده،   وتاهصورت ك به ،كتاب را
اين كتـاب  ]). كند  دارد و در آن حكومت را به نهنگ تشبيه مينام  نيهم بههابز كتابي  .است

اي از همـان    اغلب همچـون تكامـل پيچيـده    به آن كند، ولي  نيرومند هواداري نمي   ةاز برنام
هاي مختلفي تمايـل    چنان ارج و اعتباري دارد كه گروه درواقع وشود   ها نگريسته مي  انديشه

  . دارند كه آن را از آنِ خود بخوانند
شناسي علم   سبب دگرگوني مهمي كه در جامعه  به ،اين اثر .برانگيزتر است  اثر دوم مناقشه
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). 1979(وولگار  تور و استيو  برونو له   ةنوشت زندگي آزمايشگاهي: حايز اهميت بود ،روي داد
گام شـهرت پيـدا     اثري پيشهمچون در نوع خود  ،منتشر شد لوياتان كه پيش از ،اين كتاب
  . كرده است

پيدايش اين . كند  هفدهم انگلستان بحث مي   ةپيدايش علم آزمايشي در سد   ةدربار اتانيلو
كردن  آن در برقرار سبب سهم تاريخي  سبب فهمي كه از علم در ما پديد آورده و به  پديده به

مشـخص و   اي  شيوه بهسبب بازنمودن اين ساختار   اي كه علم دارد و نيز به  ساختار اجتماعي
   ةمناقش ـ اين كتاب بر. شود  معين همچون امري اساسي داراي حد اعلاي اهميت شناخته مي

اكنون از تـامس    هم. كند  ميان رابرت بويل، رهبر علم آزمايشي نوين، و تامس هابز تمركز مي
منتشر كرد  1660هابز آن را در  كه اتانيلو(كنند   هابز بيشتر همچون فيلسوفي سياسي ياد مي

، ولي هـابز بـه   )كنند اثري سياسي بود  در عنوان كتاب خود به آن اشاره ميو شيپين و شافر 
يا چيزي » ينبرابر د نبرد علم در«جنگ ميان بويل و هابز . پرداخت  هاي علمي نيز مي  مناقشه

سـر شـكل صـحيح كـار      علمي خاص و بر ائلمساي   سر پاره شبيه آن نبود، بلكه جنگ بر
  .دش در اين نبرد بويل پيروز. بود   علمي و استدلال

اي   تازه   ةويژه از كار بويل برآمد، شيو  آنچه از اين دوره و به ،برطبق ديدگاه شيپين و شافر
اي از آنچـه    بويل و پيروانش تصـوير تـازه  . پژوهش نظري بود   ةاز كاربرد مؤثر تجربه دربار

كـه چگونـه    مناقشـه باشـد و ايـن    موضوع مورد يافته و  بايست موضوع پژوهش سازمان  مي
 1660انجمن پادشاهي لندن كه در . دست دادند  به وفصل كرد حلها را   بايست اين مناقشه  مي
رهيافـت بويـل   . سازماني اين رهيافت تازه بـود  مظهر بنيان نهاده شددست هوادارن بويل   به
ويژه در   هفدهم نشد، ولي به الگويي بسيار مهم به   ةالگوي علم در اواخر سديگانه ل به يبدت

علمي كشـورهاي  » سبك«هاي كاملاً آشكاري در   در اين دوره تفاوت. گشتانگلستان بدل 
  . وجود داشتاروپايي 

بادقـت و   ،را» هـاي آزمايشـي    واقعيت«   ةو همياران كرد پژوهش همگاني  بويل تلاش مي
هـاي برآمـده از     نتيجـه    ةي دربـار هاي علّ  فرضيه پيشنهاد. سختي از كارهاي ديگر جدا كند به

. بايســت بااحتيــاط انجــام شــود  آزمــايش هميشــه امــري نظرورزانــه اســت و بنــابراين مــي
 .داشت كاملاً از كار آزمايشي جدا نگه بايدطبيعه را الهاي مربوط به الهيات و مابعد  موضوع

تواند مهار شـود و سـودمند     اي را كه در آن مناقشه مي  كه حد و مرز حوزه بويل براي آن
اري گعلمي با نظـم اجتمـاعي سـاز      ةافتد معين كند، اميدوار بود نشان دهد مشاجره و مباحث

اين دوره در تـاريخ اروپـا    هفدهم شاهد جنگ داخلي بود و سراسر   ةانگلستان در سد. دارد
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تواننـد منجـر بـه      الهيـاتي مـي   ائلمسمجردترين  يرسيد در آن حت  نظر مي  اي بود كه به  دوره
كه چگونه بايد اختلاف  مسئلهاين    ةبنابراين نگراني بسياري دربار. بار شوند  آشوب خشونت

 اغتشـاش بازداشـت   و چگونه بايد آن را از درغلتيدن بـه آشـفتگي   و و مناقشه را مهار كرد
الگوي نظم  همچونانديش خود   ههمكاران تجرببه شيپين و شافر، بويل  نظر به. وجود داشت

  .نگريست  ميكلي  طور  و حل اختلاف در جامعه به
دار نبـود، بلكـه او همچنـين      هـاي نـويني در كـار علمـي سـازمان       آغازگر راه فقطبويل 

و پاسـخ   ائلمس ـهاي نـوين پرسـيدن     شيوه: يعني ؛افكندگو را پي و هاي نويي از گفت  شيوه
چنين استدلال شيپين و شافر . و رسيدن به توافقها   كردن به اعتراض ، رسيدگيها آنگفتن به 

مشـاهده  » خلأ«اي چون   هاي كليدي  رسيدگي بويل به واژه   ةكنند كه ما اين امر را در نحو  مي
فيزيك ارسطويي . هفدهم بود   ةجدي در سد   ةاقشوجود فضاهاي خالي موضوع من. كنيم  مي

هـاي گونـاگون چنـين القـا       تواند وجود داشته باشد، ولي آزمـايش   نمي خلأ كهكرد   ادعا مي
كار آزمايشي بويـل مسـتلزم كـاربرد    . فضاهايي وجود داشته باشند نيچنكردند كه شايد   مي

اي را تخليه كند تـا    هواي درونِ ظرفي شيشه   ةيا تقريباً هم   ةاي بود كه بتواند ظاهراً هم  تلمبه
تـلاش   درواقعكنند كه بويل   شيپين و شافر استدلال مي. ها را بتوان در آن انجام داد  آزمايش

مسـائل  جـاي آن، او      بـه . فضاهاي خالي پاسـخ دهـد     ةهاي معمول دربار  كرد به پرسش  نمي
. كرد كه در تماس با جهِاز آزمايشي او قرار گيرند  مي تعبير مربوط به فضاهاي خالي را چنان

را كـه آنـان   مسـائلي  بويـل     ةمكند   ةكه تلمب ،كردند  و گله مي ،نندكتوانستند گله   منتقدان مي
جانشين را مسائل تدبير بويل اين بود كه اين . كند  نميوفصل  حلخواستار پرسيدن آن بودند 

ديرينـه،  مسـائل  . توانستند موضوعي بـراي كـار آزمايشـي باشـند      ديگري كرد كه مي ائلمس
تواند وجود داشته باشد يا نـه، چنـان ترتيـب داده      كه آيا خلأ محض مي مسئلههمچون اين 

  . شدند  پايان و مهارنشدني مي  هاي بي  شده بودند كه موجب مناقشه
  

  شناسي علم   ويتگنشتاين و جامعه. 4
لودويـگ  ) متـأخر (   ةكنند كه برگرفتـه از فلسـف    را به زباني بيان ميديدگاه خود شيپين و شافر 

شناسـي علـم تـأثير      جا كه ويتگنشتاين بر بسياري از افـراد در جامعـه   آن از. ويتگنشتاين است
. بحـث بگـذاريم    بـه را هـاي او    از انديشـه  كلياتيو كنيم درنگ  اندكيشايسته است  ،گذاشته
. پوزيتيويسـم منطقـي اثرگـذار بـود     درمنطـق و زبـان      ةويتگنشتاين دربارهاي نخستين   انديشه
كـار   بسـيار متفـاوت از   ،)1953( فلسـفي  هاي  پژوهشويژه   هاي بعدي ويتگنشتاين، به  انديشه
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هاي بعـدي بيشـتر     اين انديشه. گذاشتنداثر شگرفي بيستم    ةدرآمدند و بر طرز تفكر اواخر سد
مسـائل  كنند نشـان دهنـد كـه      ها تلاش مي  تا نظريه؛ اين انديشه   )anti-theory( اند»نظريهـ  پاد«

جايي ظريف ميـان كـاربرد     فلسفه از جابهها  مطابق آن. خيزند  هاي زباني برمي  فلسفي از بيماري
ناسـازگارند   درواقـع كـه  مسـائلي  خيزد كه در آن   اي كاربرد هرز زبان برمي  عادي زبان و گونه

هـاي هـرزِ زبـاني را      ويتگنشتاين درپي آن بود كـه ايـن كـژروي   . توانند معنادار جلوه كنند  مي
چيزهـا     ةاي دربـار   بندي هرگونـه نظريـه    ويتگنشتاين از ضابطه. پايان دهد ها بازشناسد و به آن

هـاي    ينـه هاي مربوط به زم  هاي او را براي كاربرد در نظريه  اي از انديشه  كرد، ولي پاره  پرهيز مي
 ).Bloor, 1983(اند   شناسي علم، اقتباس كرده  گوناگون، شامل جامعه

شيوة زيست و بازي : شهرت بيشتري دارنددو انديشه  ،هاي ويتگنشتاين  ميان انديشه در
اي   در نظر ويتگنشتاين چيزي است همچون مجموعـه  )form of life(» زيست   ةشيو« .زباني

» زيسـت    ةشـيو «درون يك  ها در  تصميمها و   عمل. ها  رفتارها و ارزشاز كردارهاي ساده و 
تـوان توجيـه     بيرون نمـي  يك كل را ازهمچون » زيست   ةشيو«توانند معنادار شوند، ولي   مي
ويتگنشـتاين بـه آن نـوع    . زندگاني گروهـي از مـردم اسـت      ةنحوفقط » زيست   ةشيو«. كرد

خيلي  ،كنند  آن مطالعه مي   ةشناسان دربار  شناسان و مردم  معهاي كه جا  هاي فرهنگي  گوناگوني
نظـر   ي را در»واحـد «چگونه » زيست   ةشيو«نبود و چندان آشكار نيست كه او از مند   علاقه
شناسان اين مفهوم را از ويتگنشتاين اقتباس كردند تا آن را با انـواع و    جامعه ،حال اين با. دارد

 . كنند انطباق دهند  شان مي  مطالعههايي كه   اقسام گروه

 )language game(» بازي زباني«آيد مفهوم   ويتگنشتاين برمي   ةمفهوم مهم ديگري كه از فلسف
» زيست   ةشيو«اي است كه در پيدايش   هاي زباني  چيزي همچون الگوي عادت بازي زباني. است
ها به   ها و جمله  ويري از زبان كه در آن واژهويتگنشتاين با تص. درون آن معنا دارند اند و در  دخيل

كاربرد زبان را    ةشوند و اين معناها نحو  ملتصق مي) شايد تصورهاي ذهني(معناهاي خاص خود 
الگوهاي مورد اعتقاد جامعه بايد اين، بر اين باور بود كه ما  جاي  به. كنند مخالف بود  معين مي

شيپين و شافر . ي زبان وجود دارد ملاحظه كنيم»معنا«آنچه از    ةكاربرد زبان را چونان هم   ةدربار
بازي كار بست كه   به اي  شيوه بهرا » خلأ«اي چون   هاي كليدي  كنند كه بويل اصطلاح  استدلال مي

   ةشيو: بود، يعني     تازه زيست   ةشيواي اصلي در   مؤلفه اين بازي زباني. اي را برقرار كرد  تازه زباني
 .علم آزمايشي زيست

   ةجنب ـ   ةولي دربـار . هستند هوا   ةاتان و تلمبيلوهاي عمده در   انديشه يادشدههاي   انديشه
  .نيمك به آن اشارهبايد   اي هست كه   سازتر ديگر اين كتاب نكته  مسئله

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  شناسانه به فلسفة علم رهيافت جامعه   176

  1390سال اول، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، فلسفة علم

. انـد   واقـع  وراندركار توليد ام ـ  دستْ اند كه بويل و ديگر دانشمندان  شيپين و شافر مدعي
ه ممكن است رنگ خدعه و تزوير به خـود بگيـرد   مردر زبان روز» امور واقع توليد«عبارت 
بدي درمورد چيز  هيچ ،نظر آنان در. در سر دارندن آن چيزي نيست كه شيپين و شافر ولي اي

 امور واقعكنيم كه  عادتخواهند به اين انديشه   آنان از ما مي .وجود ندارد» امور واقعتوليد «
اين انديشه يادآور ادعاي كـوهن در   .شوند  ساخته مي طور كلي  بهكه كشف شوند  جاي آن  به

طـي هـر انقـلاب علمـي دگرگـون       گويـد جهـان در    است كه مي ساختاركتاب  دهمفصل 
برند، شيپين   كار مي  هايي از اين دست را به  همچون بسياري كسان ديگر كه اصطلاح. شود  مي

هاي جهان بيرونـي    دادهمنفعل  ةكنند دريافتهند اين تصور را كه دانشمند خوا  نيز ميو شافر 
روي مستلزم اين نحـو گفتـار نيسـت و اغلـب باعـث        هيچ  ولي نفي انفعال به. است رد كنند
شـيپين و  ، »توليـد «سر  ، بحث براتانيلوبراي نمونه، در همان انتهاي كتاب . شود  اشكال مي

   ةبيـان كننـد كـه دربردارنـد     اي  شـيوه  بـه گيـري كلـي خـود را      نتيجـه كنـد    را وادار ميشافر 
  :گويند  آنان مي. آشفتگي واقعي است  درهم

دانـيم    دانيم نيست بلكه ما خود مسئول چيـزي هسـتيم كـه مـي      واقعيت مسئول آنچه ما مي
)Shapin & Schaffer, 1985: 344 .(  
شناخت بشري » مسئول«تنهايي   نه ما به. استاي كاذب   دوگانگي   ةبرجست   ةنمون اين بيانِ

ايـن   مسـئله پاسخ گذرا به اين . شناخت بشري است» مسئول«تنهايي   هستيم و نه واقعيت به
انـد؛ شـناخت مسـتلزم      مسئول شناخت بشـري ، ، يعني هم ما و هم واقعيتدو هراست كه 

اي   ؛ شناخت بشري پـاره بندي نيز ناتمام است  اين ضابطه يحت. كنش ميان اين دو است  برهم
   ةاي دربـار   گذرا، ما هم به نظريه   بيان   ولي، به. آناز از واقعيت است نه چيزي جدا يا بيرون 

كه چگونـه ايـن    اين   ةاي دربار  تفكر بشري، زبان و تعامل اجتماعي نيازمنديم و هم به نظريه
  .كنند  پيدا مي   هاي بشري با جهان بيرون از ما رابطه  توانايي
  

  زندگي آزمايشگاهيتور، وولگار و   له. 5

   ةنوشـت  زندگي آزمايشـگاهي  :رسيم  شناسي علم مي  اكنون به اثر مشهور ديگري در جامعه  هم
تـور چندسـالي را بـه بازديـد از       ، برونـو لـه  1970   ةدر اواسط ده). 1979(تور و وولگار   له

 ،تـور   لـه . گـو گذرانـد    ديه  الك واقع در سنس   ةشناسي مولكولي در مؤسس  آزمايشگاه زيست
جا  به آن ،دانست  شناسي مولكولي بسيار كم مي  زيست   ةتوجه كه دربار  همچون ناظري جالب

كاري شد كه بـه  اجراي جا بود، آزمايشگاه موفق به  تور آن  مدتي كه له در. كرد  وآمد مي  رفت
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 مؤثر تنظيم رشد آدميدر نوبل انجاميد؛ آنان ساختار شيميايي هورموني را كه    ةجايزدريافت 
را، همراه با استيو وولگـار، در توصـيف    زندگي آزمايشگاهيتور كتاب   له. بود كشف كردند

  . كار آن آزمايشگاه نوشت
 كار علمي فهايي را كه هر توصيف متعار  تور و وولگار در شرح خود بسياري از نكته  له
كـه   هـايي   شيوه ،ها  آنان چگونگي شناخت ما از هورمون. گرفتند كند ناديده  تمركز مي   بر آن
توانند ساختارهاي شيميايي بديل را تشخيص   هاي آزمايشي در اين زمينه مي  آن روش   ةبرپاي
را شـود    وجـور مـي   شناسي جفـت   زيست   ةاين امر كه چگونه اين كشف تازه با بقي، و دهند

هـاي ديگـر     سـطحي و مسـتقل از جنبـه   بـا ديـدي    اًعمد  تور آزمايشگاه را   له. ناديده گرفتند
هاي شيميايي، جـانوران    سوي آن ماده يكاي ماشين بود كه از   آزمايشگاه گونه. نگريست  مي

 ،شـده  چـاپ  ذشدند و از سوي ديگرِ آن مشتي كاغ ـ  و انبوهي كاغذ سفيد وارد مي ،كوچك
متعدد هاي  فرايندميان اين دو،  در. آمدند  بيرون مي هاي فني  و گزارش ،روزانههاي   يادداشت

هايي پيچيده   هاي خام را به فرآورده  اي انبوه از ماده  كه توده هايي يندبودند، فرامؤثر و متنوعي 
 .كردند  شده تبديل مي  كاملو 

ي علمـي را  ياين اسـت كـه ادعاهـا    ينداين فرا   ةتور بر اين باور بود كه هدف مجموع  له
 همچـون سـرانجام   روش نيا باپيرامون آن برسازد تا  را در» مؤيدي«برگيرد و ساختارهاي 

كـار آدمـي    داشـتن  نگـه  پوشـيده د يناصلي در اين فرا   ةمرحل. نظر گرفته شوند واقع در امور
كه چيزي را چنـان   آن يعني ،تبديل چيزي به امر واقع. تبديل چيزي به امر واقع است   ةدربار

 اًمسـتقيم  عتيطبرا  آنبلكه  ،دست آدميزاده نيست   ةاي ساخت  نظر رسد فرآورده  بسازيم كه به
   .داده استبه ما 

اي بـود كـه     نظر بسياري همچون جان تـازه  در. كاميابي بزرگي بود زندگي آزمايشگاهي
ايـن كتـاب، همـراه بـا     . تراويد  دميده شده بود، كتابي بود كه هوش و تخيل از آن بيرون مي

جلـوه  ديگـر خـام    ،نيرومنـد    ةپس از آن برنام. ديگر آثار، تحولي را در اين زمينه پديد آورد
 هـا  آنهاي مربوط به باور علمـي كـه در     نيرومند خواستار آن بود كه از تبيين   ةبرنام. كرد مي

   ةولـي شـايد برنام ـ  . هايي يابـد زند ر  علمي مي   ةهاي جامع  مهر خود را بر ذهنفقط طبيعت 
انـدازه خـام را جـايگزين كـرده باشـد كـه در آن          همـان   اين، تصـويري بـه  جاي  بهنيرومند 

قرائت چندان ْ اين تعبير. زنند  علمي مي   ةاجتماعي و سياسي، مهر خود را بر جامع» هاي  علقه«
دسـت    شناسـان بـه    اين تصـوير كاريكـاتوري از جامعـه   . نيرومند نيست   ةاي از برنام  منصفانه

دسـت داده    سنتي علم به   ةشناسان كاريكاتوري از فلسف  گونه كه جامعه دهد، درست همان  مي
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تـور همچنـين     لـه . ايـن مـورد عـدالت برقـرار شـده اسـت       كنند در  اي گمان مي  پاره! بودند
توان آن را همچون سبكي   شناسي علم بود، سبكي كه مي  سبك متفاوتي در جامعه بخش  الهام

 .ديرياب، خودآگاه و اديبانه توصيف كرد

گـاهي   ،شناسـي اسـت    و نشانه ي،شناس  فرانسوي، جامعه   ةدار فلسف  تور كه وام  رهيافت له
 كنـد  مـي شناس   كاري كه جامعه ،تور  رهيافت لهبراساس . شود  ناميده مي» عامل   ةشبك«   ةنظري
سـر   ويژه مناقشه و مباحثه بر  ، به  دروني كار علمي   ةساختار ظريف نيروهاي انگيزانند   ةمطالع

يـا  » فشـارها «گـرفتن   شناس داستان را بـا مسـلم    جامعه. است   شده پذيرفتهچيزهاي برقرار و 
ع را نيز مسـلم  يا جهان واق» طبيعت«كند، وانگهي   كلي آغاز نمي   طور  ي اجتماعي به»ها  علقه«

هـاي    وفصـل مناقشـه   حل   ة، فرآورد»طبيعت«و هم » جامعه«اين، هم    جاي  به. كند  فرض نمي
ســنتيِ    ةكــه فلســف جــا آن). Latur,1987(آن    ةشــوند و نــه انگيزاننــد  نگريســته مــي   علمــي

 ،دانـد   مـي » هـا   علقـه    ةانگيخت«نيرومند علم را    ةو برنام» ها  داده   ةانگيخت«تي، علم را سيمپريسا
 . نگرد  عامل انگيزاننده ميهمچون خود   خودي  كار علمي بهبه تور   له

چرايي ناكامي يك طرف و كاميـابي   ،تور، هنگامي كه در يك دعواي علمي  ديدگاه له در
. دسـت دهـيم    برحسب طبيعت بهفقط كنيم، هرگز نبايد اين تبيين را   طرف ديگر را تبيين مي

هنگـامي  ولي . خواني دارد واقع هماهنگي و همامور شان با     هاند كه نظري  مدعي دو طرف هر
. گردد  وچرا مي  مصون از ترديد و چون» واقعامور «از وي شود، تعبير   يك طرف پيروز ميكه 
   ةوسـيل   واقع بهامور آن  كند كه در  نهايي را همچون فراروندي توصيف مي   ةتور اين مرحل  له

  . شود  مي آفريده يا برساخته ميكار عل
ديـده  جـا   ايـن  تـوجهي در كـار او در    تور ابهام فراواني دارد، تدبير جالب  كه ديدگاه له آن با
مناقشه    ةبينانه به نيروهاي انگيزانند  بسيار باريك اي  شيوه بهدارد كه   آن مي تور ما را بر  له. شود  مي

اي بـازي    چه نقش اجتماعي» واقعيت«و  ،»طبيعت«، »حقيقت«ولي توسل به . كنيم در علم نظر
از آن چگونـه     هـا، طـي آن و پـس     وفصل مناقشه ها را پيش از حل  كند؟ مردم اين اصطلاح  مي
تـوانيم از    هايي كه مـا مـي    يكي از دريافت. ندا هاي خوبي  ها، پرسش  برند؟ اين پرسش  كار مي  به

داشته باشيم دريافت اين مطلـب اسـت كـه چگونـه ايـن      » تطبيع«و مفهوم » حقيقت«مفهوم 
  .روند  كار مي  به) علمي(هاي   ها و مناقشه  در مشاجره هايي  منبع ها همچون  مفهوم

كـه مـردم    تواند آگاهي بسياري بـه مـا بدهـد از ايـن      اين نوع دريافت مي   ةپژوهش دربار
معناي آن نيسـت كـه    به بگيرند، ولي اين امرنظر  گيرند چيزي را واقعي در  چگونه تصميم مي

تـور    لههنگامي كه اما . واقعي استچيزي  چهكند كه   هاي فلسفي تعيين مي  مناقشهوفصل  حل
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   ةسبب علاق  رسد اين امر به  نظر مي  به، پذيرد  كند اين جداشناخت را نمي  كار خود را عرضه مي
گرفتن اين  رسد ناديده  نظر مي  ولي گاهي به. نامتعارف استهاي فلسفي بسيار   تور به موضع  له

سـبكي كـه در زنـدگي    (تور باشـد    برانگيز له  امر مربوط به سبك نگارش پرشروشور و بحث
  ).فرانسويان رايج است   ةكاران  انديشه

. كننـد   خورنـد و نـابود مـي     كه معروف است، هميشه فرزندان خـود را مـي   ها، چنان  انقلاب
نيرومند را بركنار كـرده يـا در كـار       ةشود كه برنام  تور غالباً همچون كسي نگريسته مي  د لههرچن

از خود مقاومـت   ،فرانسوي   ةبرابر اسيد معد در ،خود هضم كرده و تحليل برده، ولي اين برنامه
كـه از  ) Bloor, 1999(تور اخيراً در كار ديويـد بلـور     به له اي توجه  جالب   ةحمل. نشان داده است

اين امـر كـه طـرح نـامفهوم     به خود    ةبلور در مقال. كند منتشر گرديد    نيرومند هواداري مي   ةبرنام
. تازد مي، سخت نظر رسيده است  به] نيرومند   ةاز برنام[تر   كننده  تر و جلب  اي پيشرفته  تور گزينه  له

كنـد كـه در آن     اي عرضه مي  شيوه آن برنامه را بهكند و   نيرومند تأكيد مي   ةاو بر بازگشت به برنام
شناسي علـم    ولي بلور استثناست، جامعه. پرهيز شود» برساخت واقعيت«   ةپروا دربار  از سخن بي

را نيرومنـد     ةبرنام كه آيندگان در اين حال هرچند هر به. را داشته است مسئلهندرت پرواي اين   به
گويد كه پذيرفتن نقـش سـاختار     ، بلور در اين مورد راست ميترديد وجود دارد در پيش گيرند

  .هاي ميان واقعيت و تفكر نيست  عجيب و غريب نسبت   سازي  اجتماعي در علم مستلزم وارونه
  

  گيري   نتيجه. 6
   ةتر خود در نيم ـ  خود و چه در كارهاي محتاطانه   ةشناسان علم چه در كارهاي تندروان  جامعه

عنـان علـم    در اين تصـوير . ستم مايل بودند تصويري نامعمول از علم را القا كنندبي   ةدوم سد
   ةنيروهاي انگيزاننـد . هاي اجتماعي است  هاي جمعي بشري و گرايش  دست گزينش  سراسر به

.  ... و ،هـاي قـدرت    هـا، نـابرابري    مراتـب   ها، سلسله  ها، رفع اختلاف    ند از مناقشها علم عبارت
 درسد كه در اين تصوير، اثرپذيري باور علمي از ساختار واقعـي جهـانِ مـور     نظر مي  چنين به

پذيرند كه جهان واقعي قيد و بنـدهايي    البته دانشمندان اغلب مي. تحقيق هيچ جايگاهي ندارد
ي جزئي كه هر فرد ممكن است داشته باشد يها  ولي مشاهده. كند  را بر باورهاي ما تحميل مي

انـد كـه     ن در معرض تفسير و تعبير و بازنگري و بازسـازي و پـالايش و چـالش   همواره چنا
رويـدادهاي علمـي   موجـب  آنچه . اي را هدايت كنند  توانند روند دگرگوني باور يا نظريه  نمي
كـنش و   ،ي ديگـر بـاور كننـد     ا  جاي نظريه  اي را به  شود مردم نظريه  آنچه موجب مي ،شود  مي

  .اجتماعي استواكنش نيروهاي 
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